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 چکیده
این . شودنگری در بسامد خروج از نرم زبان حاصل نمیتشخیص عناصر سبکی جز با جزئیتحلیل و 

عنصر رنگ یکی از مواردی است که . زبانی و فکری یک متن ادبی است، نگری نیازمند بررسی جزئیات ادبی جزیی

و با بررسی کارکردها  های مختلف ادبی متغیر و متفاوت است ها و دورهبلاغی و معنایی آن در سبکۀ کیفیت استفاد

های سبکی جز که دگردیسی ازآنجایی. توان دگردیسی سبکی را نشان دادو تحولات بلاغی این عنصرِ تصویرساز می

لذا با در نظر گرفتن پنج سبک شعر فارسی و از هر ، ای وسیع چندان دقیق و ممکن نیستبا در نظر گرفتن پیکره

دهد که در سبک خراسانی ترکیبات نتایج نشان می. شده است پرداختهبه موضوع مذکور ، سبک سه شاعر برجسته

الب در این سبک استفاده از غ شگردهای. ها در امور حسی و اغلب با عناصر طبیعت استوصفی حاصل از رنگ

تمثیلی و ، در سبک بینابین بسامد ترکیبات انتزاعی بیشتر و کارکردهای کنایی. تشبیه و استعاره و کنایه است

در سبک آذربایجانی صنایع بدیعی و بیانی . بیشتر است( با ظهور سنایی) در حوزۀ عرفان و مسائل اجتماعی، مادینن

، در این سبک. گردداستعاره و کنایه با بسامد بالا می، دستمایة آفرینش ایهام« ازرق»رسد و رنگ  به اوج خود می

در سبک عراقی نیز اغلب . کندنیز استفاده می( هادر رنگ) پیکر جایگاهی ویژه دارد چون از نمادگرایی اسطوره هفت

الب در کاربرد غ استعاره و نماد از شگردهای، ایهام. روندترکیبات حسی نیز برای تبیین مفاهیم ذهنی به کار می

تشبیه و حسن ، اسلوب معادله، در سبک هندی ترکیبات عینی بیشتر است و در میان شگردهای بلاغی. هاسترنگ

 . علیل بسامد بیشتری داردت

 . تحولات سبکی، شعر فارسی، شناسیسبک، عنصر رنگ، کارکردهای بلاغی :ها کلیدواژه
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  مسأله بیان و مقدمه

، بنابراین؛ (83ـ83: 7831، هانهییشاعر آ) «انحراف از نرم ضرب در بسامد»شناسی یعنیسبک

شناسی یک برای بررسی سبک. «بسامد رخدادهای زبانی است»شناسی بر پایه و اساس سبک

یافت لیکن بررسی  ای محدود به نتایجی دستتوان با بررسی و توصیف پیکرهمتن واحد می

: 7837، فتوحی) ای گسترده ممکن نیستهای سبکی جز با در نظر گرفتن پیکرهدگردیسی

 و اندنیامده بدون مقدمه و یکباره پدید، ای ناگهانیهای ادبی در استحاله سبک، در واقع .(072

سبک خراسانی را نه رودکی بنیان »روی  ازاین، دستاورد کوشش یک یا چند شاعر معدود نیستند

مرور و  ها بهاین سبک. بانی سبک عراقی هم نه حافظ بوده و نه مولوی، گذاشته و نه فردوسی

 «نموده استگرفته و در لحظات مناسب تاریخی ظهور  آرام در آثار پراکنده چند شاعر شکل آرام

مند به تحولات سبکی با در نگاه نظام، با توجه به این تحولات تدریجی .(72: 7812، محجوب)

و ( خصوص در علم بیان و بدیعبه) نظر گرفتن جزییات ادبی ممکن است و تحولات بلاغی

ها و بار معنایی واژهۀ جز با تدقیق دربار، شناسی استمعنایی که اساس تحولات سبک

  .(011: 7831، کاردگر) های مختلف ممکن نیستای بلاغی آن در دورهکارکرده

در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا کارکردها و تحولات بلاغی و ، با توجه به این نکته

اهمیت بررسی . های شعر فارسی مورد مطالعه قرار بدهیم معنایی عنصر رنگ را در گذر از سبک

را  یر ادبیاست که تصو یها و عناصر دهین پدیترهماز م«  عنصر رنگ در آن است که رنگ

ی، عیارتباط محکم دارد و با علوم طب یزندگ یهانهیدهد چراکه با تمام زمیل میتشک

  .(72: 7831، لوشر) «هنر و اسطوره سخت در ارتباط است، ادب، فرهنگ، نیدی، شناس روان

 تحقیق پیشینة

بدین نتیجه « زل عطارغ ها دربلاغی رنگـ محتواییتحلیل کارکرد »در ( 7831) کلاهچیان

. بردمعنایی عاشـقانه به کار میـ رسیده است که عطار رنگ را بیشتر در بافت موضوعی

همچنین پرکاربردترین . سرخ و سبز، ها در شعر او به ترتیب عبارتند از سیاهپربسامدترین رنگ

. تشبیه و کنایه است، گیردآنها بهره می رنگ ازۀ که عطار در زمین یتصویرـ بلاغیی هاشیوه
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ایهام و پارادوکس از صنایعی است که عطار با استفاده از عنصر ، تضاد، تناسب، حسن تعلیل

بر اساس عنصر رنگ در  یریبا پ یتقابل جوان»در ( 7832) رحیمی. رنگ به کاربرده است

ز به مدد یعت و نین طبیرنگ به این نتیجه رسیده است که نظامی به کمک عناصر« یر نظامیتصاو

اه و یس، دیرنگ سف. کندیم یرگریر تصویدو نسل جوان و پ یات ظاهریاز خصوص، استعارات

کاربرد  یدر اوصاف جوانی( استعار) میرمستقیغ م ویهستند که به صورت مستق ییهاسرخ رنگ

 یکاربرد ادب»در ( 7831) حیدری. کندیدا مینمود پ یرید در کنار پیزرد و سف یهادارد و رنگ

پژوهشی نظیر پژوهش حاضر را فقط « یدر اشعار شاعران سبک خراسان« الف»و هنری حرف 

انوری و شاعران سبک ( 7831) در سبک خراسانی انجام داده است و در پژوهش دیگری

های از دیگر پژوهش. سبک هندی را بررسی کرده است( 7833) و در پژوهشی دیگر خراسانی

 «ل کارکرد رنگ در شعر حافظیتحل»در ( 7838) توان به نظری بقارنگ می مربوط به عنصر

عنصر »در ( 7837) و پاشایی« ها در شعر نظامی گنجویمعانی نمادین رنگ»در ( 7837) کرمیغ

 . اشاره کرد ...و« آنهاۀ شناسانرنگ در شعر فرخی سیستانی و تحلیل زیبایی

 بررسی و بحث

رنگ »، رویاز این. آفرینش معانی و تصویرپردازی استهای عنصر رنگ یکی از کانون

زبان شعر و هم از نظر  یاست هم از نظر مجازها ییکی از مؤثرترین عوامل آفرینش هنر

 .(013: 7812، کدکنیشفیعی) «متحركّ و حسّی دارد یهااهمیتی که در خلق تشبیهات و استعاره

ۀ های مختلف دایریاری ندیده و در دورهرنگ در ادب فارسی تحولات بسۀ مسأل»باوجوداینکه 

اما با همین ( 063 همان،) «استها دگرگونی بسیاری ندیدهرنگۀ لغوی زبان شاعران در حوز

، محدودیت تعدادش در سیر تاریخی و در گذر از ذهن و تخیلات شاعران در چندین سده

رنگین شدن وسعت نگرش تحولات معنایی و کاربردهای متنوع بلاغی را سرگذرانده است و با 

نتوان  یچ زبانید در هیشا»یافته است که  چنان افزایش تعداد آن، هاانسان امروزی و ترکیب رنگ

، برای بررسی این تحولات .(063 همان،) «ق جستجو کردیدق یبرابرها یک آن رنگ یک یبرا

 ـ7: ته شده استپنج سبک از شعر فارسی و سه شاعر برجسته از هرکدام از آنها را در نظر گرف
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، انوری) سبک بینابین یا عصر سلجوقی ـ0 ،(منوچهری، فرخی، عنصری) سبک خراسانی

 سبک آذربایجانی ـ4 ،(مولانا، سعدی، حافظ) سبک عراقی ـ8 ،(الدین اصفهانی جمال، سنایی

  .(صائب و بیدل) سبک هندی ـ1 ،(مجیر، نظامی، خاقانی)

 خراسانی سبک 

تصاویر پیرامون طبیعت و فارغ از هرگونه نمادپردازی و مفاهیم ۀ در سبک خراسانی عمد

در سبک خراسانی با موصوفاتی است که عینیت « هارنگ»اتفاق  اغلب قریب به. انتزاعی است

در « رنگ». دهد که توجه بسیار اندکی به انتزاعیات وجود دارددارند و بسامد واژگان نشان می

 «ایجاد تصویر به خاطر تصویر»که هدف شاعر  و ازآنجایی سبک خراسانی کاربردی تزیینی دارد

گویی و در نتیجه تلاش مخاطب برای دریافت معنا و پیچیده، است( 173: 7812، همان)

 : دهدرا نشان میها  جدول ذیل کاربرد این رنگ. تصویرپردازی چندان مطرح نیست

 رنگ نام
 اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه رنگ این با
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

 سرخ

 زر ،(روی) چهـــره ، گـــل، مـــی

نـــام ) آذرگـــون، خـــون ،(ســـکه)

، کبـــاب، یـــاقوت، ســـیب ،(گـــل

، اشـــک، مـــری ، لالـــه، عنـــدلیب

خــون ، شــیر شــرزه، بیــد، شــنگرف

   ...سیاوش و سقلاب و

در همـان معنـی اصــلی   ( هـا نیـز  و سـایر رنـگ  ) ایـن رنـگ  

کــردن تصــاویر شــعری رنگــینیــر از غ کاررفتــه اســت و بــه

ــا مســایل  . نقــش دیگــری نــدارد شــاعر ایــن دوره بیشــتر ب

ــیو   ــه خــود حاصــل ش ــروکار دارد ک ــدگی ۀ ملمــوس س زن

عنـوان صـفتی    بـه ، هـا اوست و از همـین روی اغلـب رنـگ   

ــه     ــت قرارگرفت ــر طبیع ــر عناص ــرای اک  ــد ب ــبک . ان در س

اسـتعاری بسـیار کمتـری    ، هـا کـاربرد کنـایی   رنگ، خراسانی

پــارادوکس  ،(و انــواع آن) تــوان ایهــامو بنــدرت مــیدارنــد 

ــود   ــدا نم ــا پی ــل در آنه ــتعاره. و تم ی ــبیه، اس ــه و ، تش کنای

. حســن تعلیــل بیشــترین بســامد را در ایــن رنــگ دارد     

، مـی ) شادباشـی ، بسامد بالای ایـن رنـگ نشـان از خوشـی    

ــره و ــرافیت (...چهـ ــنگرف، زر) و اشـ ــاقوت و، شـ  (...یـ

 .  دارد
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 رنگ نام
 اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه رنگ این با
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

 

 

 زرد

ــر  ــا، بـ ــر، زر، دیبـ ــل، زریـ ، مـ

ــاقوت ــمع، ی ــار، ش ــران، دین ، زعف

 ،(دشــمن) عــدو، نــال، گیــا، خــزان

، گلـــبن، توتـــو، شـــنبلید، زرنـــگ

ــرنج ــمع، ت ــره) روی، ش ــاه  ،(چه ک

   ...و یرقان و

. کاررفتــه اســت ایــن رنــگ نیــز در همــان معنــی اصــلی بــه

رنــگ زرد بــرخلاف رنــگ ســرخ کــه در معــانی خوشــی و 

ــت    ــودن اس ــمگین ب ــی و خش ــای  ، شادباش ــتر در معن بیش

ضــعف و نــزار بــودن و خــزان بــه کاررفتــه ، هــول و تــرس

 .  است

 

 

 

 

 

 سیاه

 ،(هجــر) فــراق، شــب، طیلســان

 ،(سـکه ) سـیم ، دشـمن ، زاغ، زنگی

، کــافر، زنگــی، زلــف، جعــد، گــور

ــر ، مشــک، خــال، دوات، شــبه، عنب

 ،(پادشـــاهی) رایـــت، چتـــر، قیـــر

، مصــیبت، ابــر، چشــم، جوشــن

، دود، خــط، مغــاك، اســب، قطــران

   ...گرد و نفط و، رابغ

ایــن رنــگ نیــز اغلــب بــا عناصــر اشــرافی همــراه اســت و 

هرجا که نـام پادشـاه و علـم و اسـب اوسـت از ایـن رنـگ        

 .  اغلب موصوفات از امور عینی هستند. شود استفاده می

 

 سفید

، آفتــاب، قــار، چشــم، دیــو، ابــرص

 بــاز، کــافور، ابــر، روز، عــود، ســیم

ــده) ــذ ،(پرن ــور، کاغ ــمین، بل ، یاس

ــش ــن، ری ــرین، سوس ــه، س ، جام

   ...و دندان و( پرنده) کلنگ، مرغ

 ــ ــی ۀ اغلــب موصــوفات از امــور عینــی هســتند و جنب تزیین

 .  دارند

 

 کبود

، قبــا، آســمان، خیمــه، مغفــر، گنبــد

ــا ــاب، آب، بنفشــه، قصــب، دیب ، نق

   ...نیلوفر و دیبا و، چاه، لب

ــه     ــر ب ــر معاص ــا عص ــانی و ت ــبک خراس ــگ در س ــن رن ای

بـه کـار نرفتــه اسـت و اغلـب بـه صــورت      « آبـی » صـورت 

در بســیاری از . لاجــوردی و کبــود آمــده اســت، ایپیــروزه

ــبز    ــمان س ــگ آس ــز رن ــوارد نی ــروزه، م ــود، پی ازرق و ، کب

دهـد کـه   ایـن کاربردهـا نشـان مـی    . لاجورد بکاررفته اسـت 

 .  اند ها چندان تفاوتی قایل نبودهقدما برای این رنگ
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 هانمونه

 : استعاره

 زان ترین آب گشایمروزه بدین سرخ من
 

 ترین آب رهی را ده و مستهسرخ 
 

 (33: 7860)منوچهری،   

 همی زاد از این دختر سر سپید
 

 پسر همچو فرتوت پنبه سران 
 

 (66 همان،)  

 . زایدمی( برف سپید) استعاره از ابر است که پسر فرتوت« دختر سر سفید»، در بیت فوق

 گون تخته نردیفلک همچو پیروزه
 

 ز مرجانش خطی، ز لؤلؤاش خصلی 
 

 (740 همان،)  

 وطه خورد در آب کبود مرغ سپیدغ چو
 

 ز چشم دیده نهان شد در آسمان کوکب 
 

 (3: 7832)فرخی سیستانی،   

 : تشبیه

 برکشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد
 

 گرم چون طبع جوان و زرد چون زرّ عیار 

 (716 همان،)  

 : تشبیه

 فلک چو چاه لاجورد و دلو او
 

 دوپیکره و مجرهّ همچو نای او 
 

 (38: 7860)منوچهری،   

 : حسن تعلیل

 حمرا کندۀ زعفران قیمت فزون از لال  گر رخ من زرد کرد از عاشقی زرد کن

 (04 همان،)  
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 شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره یازدهم  64شماره   9911زمستان 

 : حسن تعلیل

 ابر مطیر چنان سیه ز حسد گشت روی  به جود مر کف او را همی حسد کند ابر

 (61: 7868)عنصری،   

 : کنایه

 از روزه چون حذر نکنی ای سپیدکار!  چون کس به روزه در تو نیارد نگاه کرد

 (3: 7832)فرخی سیستانی،   

در دیوان ، است( بدبختی) «سیاهی گلیم»که در مقابل « گلیم سفید شدن»، علاوه بر این

 : فرخی آمده است

 نظر تو سیهی پاك بشوید ز گلیم  سپید بس گلیم سیها کز نظرت گشت

 (044 همان،)  

( مرکب) تشبیه، بدیعۀ پردازی شاعرانه در حوزنتیجه اینکه در این دوره به دلیل عدم صنعت

های بدیعی در البته عدم تدوین و تکامل کتابغ و تا حدودی استعاره و کنایه به کاررفته است

گفتنی است  .(60: 7810، محجوب) پردازی استصنعتاین دوره یکی از دلایل عدم توجه به 

از عنصر رنگ ( این شاعرانۀ عنوان نمایند منوچهری و فرخی به، عنصری) شاعران این دوره

 . اند شده ندرت با این نوع کلمات ترکیباند و بهای نبردهبرای امور ذهنی بهره

 «ششم قرن» (بینابین) سلجوقی سبک

صورت همزمان در قرن ششم رواج دارند و سبک آذربایجانی بهبینابین و ، سبک خراسانی

 .(724ـ722: 7833، شمیسا: نگ به) توان تا حدودی شاعران این گرایشات را متمایز نمودمی

سبک بینابین سبکی است که از مشخصات سبک خراسانی فاصله گرفته و به سبک عراقی 

، ابوالفرج رونی، عبارتند از سنایی این سبکۀ شاعران برجست .(721 همان،) شود نزدیک می

انوری و عبدالواسع جبلی و ، اثیر اخسیکتی، الدین اصفهانی جمال، رشید وطواط، ظهیر فاریابی

 . چند شاعر دیگر
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 9911زمستان   64شماره  دوره یازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 رنگ نام
 رنگ این با اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

 سرخ

، یــاقوت، اطلــس، لالــه، لعــل، مــی، تیــ ، بیــد، زر

ــک، روی ــنگرف، اش ــیر، ش ــده، ش ــم) دی  ،(چش

ــالف ــمن) مخ ــان ،(دش ــاب، سیاوش ــوتر، عنّ ، کب

ــا ــم، دیب ــرچم) عل ــوگرد ،(پ ــرام، گ ــیاره) به  ،(س

   ...سیب و جگر و

سمبولیســم ، بــا ظهــور ســنایی و شــعر عرفــانی

ــانی ــه) عرف ــه در حدیق ــدودی  ( الحقیق ــا ح و ت

نیــز بــه  ( در قصــاید) سمبولیســم اجتمــاعی 

شــود و در  معنــایی کلمــات اضــافه مــیۀ حــوز

هــا نیــز بــار معنــایی متفــاوتی رنــگ، ایــن میــان

ــوز  ــاتی در ح ــا کلم ــداکرده و ب ــات و ۀ پی ذهنی

ــی  ــور انتزاعــی همــراه م ــه. شــوندام ــایی آرای ه

ــاد  ــون نم ــل ، چ ــال الم  ــراق، ارس ــه، اغ ، کنای

ــات ــرمراع ــه، النظی ــخی ، کنای ــلوب ، تش اس

ایهـــام و جنـــاس بســـامد ، اســـتعاره، معادلـــه

 .  کنندبیشتری پیدا می

 زرد

ــاب، اندیشــه ــاز، رخســار، آفت ــر، نی ، راهــب، حری

، بـر  ، نسـترن ، گونـه ، آفتـاب ، کهربـا ، زرنی ، زر

ــرگس ــک، ن ــمع، کل ــت، درد، ش ــد، آه، محن ، نبی

، صـفرا ، زعفـران  ،(بـه خـاطر تـرس   ) مری ، آتش

   ...فقر و، سهُا، آز، عشق ،(گلابی) آبی

نســبت بــه ســبک   ، در میــان ایــن کلمــات  

ــز وجــود   ــی و انتزاعــی نی ــور ذهن خراســانی ام

ــر. دارد ــگف فق ــاز و ، اندیشــه، درد، عشــق، رن نی

شـده   توصـیف « زرد»آز در این سـبک بـا رنـگ    

ــت ــان  . اس ــامد نش ــن بس ــولات  ای ــدۀ تح دهن

 .  سبکی است

 سیاه

ــیم ــاه، گل ــر، ج ــیم، دفت ــاب، روی، س ــاه، آفت ، م

ــوی ــک، م ــار، مش ــازر، روزگ ــون، گ ــب، خ ، ش

، قیــر، هــوا، چتــر، کمشــ، خــال، خامــه، عــار 

ــر، فــراق، خــط ، خــاك، کــین، زاغ، دل، زلــف، اب

، کـام ، چشـم ، زنگـی ، بـلال ، هیبـت ، آیینـه ، گوی

ــر ــتان، عنب ــیه ) پس ــایی س ــب کن ــتاندر ترکی ( پس

ــیه ) کاســه ــایی س ــب کن ــان ،(کاســهدر ترکی ، مژگ

   ...مهره و دود و، ظلم، انگور، مار

ــگ   ــر رن ــد دیگ ــز همانن ــیاه نی ــگ س ــا در رن ه

با امـور انتزاعـی نیـز همـراه شـده      سبک بینابین 

بلاغـت نیـز کـاربرد کنـایی و     ۀ در عرص ـ. است

استعاری بیشـتر شـده و صـنایع ادبـی بیشـتری      

خـورد و معنـای نمـادین پیـدا کـرد      به چشم می

 .  است
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 رنگ نام
 رنگ این با اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

سفید/ 

 سپید

ــر ــوی، دفت ــار، چشــم، م ــپیدکاری) ک ــره ،(س ، مه

، ابــرص، صــب ، بــرف، دیــو، گیســو، روی، گــازر

، ســنگ، ســیم، دنــدان، زبــان، شــکوفه، نقــره، بــاز

   ...بیضه و، بهی، نان، جان

مفاهیم انتزاعـی بیشـتر شـده اسـت و ترکیبـات      

 .  کنایی نیز بسامد پیدا کرده است

کبود/ 

 نیلوفری

ــاه ــقف) کارگ ــد، س ــارم، گنب ــره، ط ــادر، حج ، چ

ــرده ــوژ، پ ــه از آســمان ( )ک ــدح ،(همگــی کنای ، ق

   ...دلق و، م، غجامه، هوا

ــایی  بیشــتر شــده اســت و مفهــوم  ترکیبــات کن

 .  نمادین پیدا کرده است

 : نماد تعلقات دنیوی

 کودك از زرد و سرخ بشکیبد

 

 مرد را زرد و سرخ نفریبد 
 

 (014: 7811)سنایی،   

 : مراعات النظیر و ارسال المثل

 چون سیم سیاه ناروانست  کانجا سر سبز بی زر سرخ

 (87/ 0: ج7881)انوری،   

 : اغراق و کنایه

 که زردی از رخ بیمار زعفران بجهد  چنان ز عدل تو آفاق سرخ روی شده است
 

 (778: 7802)اصفهانی،   

وجود دارد که ظاهراً « سرخ مو»ای به معشوق الدین اصفهانی اشارهدر دیوان جمال

خونخواری زلف »الدین با حسن تعلیلی زیبا این سرخی را بدلیل جمال. موردپسند نبوده است

 : دانسته است« معشوق

 زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او 

 گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی 
 

 هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او      

 چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او     
 

 (433 همان،)  
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 : حسن تعلیل

 زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او 

 گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی 
 

 کســی ننگــرد او هرگــز بــه وفــا ســوی     

 چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او     
 

 (433 همان،)  

ــرخ  ــدن سـ ــرون  زر ز معـ ــد بـ  روی آیـ
 

 زرد صحبت ناجنس کردش روی 
 

 (834: 7834)سنایی،   

  :(از ترس) کنایه

 زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او 

 گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی 
 

 هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او      

 سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او     چون 
 

 (433 همان،)  

 

 زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او 

 گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی 
 

 هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او      

 چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او     
 

 (433 همان،)  

 

ــدارد زرد   ــأس او نــ ــز بــ ــه جــ  وانکــ

 

 هـــــای زمانـــــه را رخســــــار  فتنـــــه  
 

 (16/ 7: ج7881)انوری،   

 : اغراق و تشخیص

 زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او 

 گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی 
 

 هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او      

 چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او     
 

 (433 همان،)  

 

ــرخ  ــدل سـ ــد   ای ز عـ ــا ابـ ــت تـ  رویـ
 

 زرد از هجــــــر کــــــاه کهربــــــا را روی 
 

 (472/ 7ج همان،)  
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 : اسلوب معادله

 زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او 

 گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی 
 

 هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او      

 چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او     
 

 (433 همان،)  

 

 یــــاقوت زرد نکــــو مانــــد بــــه کهربــــا  نظم مرا چو نظم دگر کس مدان از آنک
 

 (8: 7868)مسعود سعد،   

 

 : استعاره

 چــو شــب ز روی هــوا درنوشــت چــادر زرد
 

 فلک زمین را انـدر سـیه ازار گرفـت    
 

 (61 همان،)  
 

 همی تا برون آرد این زردمهره
 

 دم از جیب این سبزچنبر سپیده 
 

 (763: 7802)اصفهانی،   

 

 : تشخیص، استخدام در وجه شبه، حسن تعلیل

ــه زردروی   مگر که خواست که تا شکل کلک او گیرد ــش  ک ــان آت ــیه زب ــت و س  شدس
 

 (020 همان،)  

رنگ زرد در سبک بینابین و بخصوص در آثار سنایی نشانۀ عاشق صادق است و بار معنایی 

 : کندم بتی پیدا می

 در خرابــاتی نــدانی رطــل مالامــال خــورد

 

ــن    ــان مک ــوی ایم ــداری دع ــرۀ زرد ار ن  چه
 

 (683: 7834)سنایی،   

 : کنایه از خساست

ــانمز دهــر ســیه  کاســه الحــق چن
 

 که از پشت مـن دسـته کـوزه آیـد     
 

 (1/ 0: ج7881)انوری،   
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 : ایهام تضاد و کنایه

 چون رخانم سـیاه خـواهی کـرد   
 

 سـر دنـدان سـپید کـن بــاری     
 

 (306/ 0ج همان،)  

سپید با سیاه در ۀ است و کلم« خندیدن»در معنی کنایی « دندان سپیدکردن»در مصراع دوم 

همچنین ایهام . است« کشتن»نیز کنایه از « رخ سیاه کردن». کندایهام تضاد پیدا میمصراع اول 

 : تناسب

ــد   ــه در رنجنـ ــان همیشـ ــق از ایشـ  خلـ
 

ــد    ــیاه ده پنجنـــ ــیم ســـ ــو ســـ  همچـــ
 

 (643: 7802)سنایی،   

. ناسره و دوم به معنی رنگ سیاهۀ نخست به معنی سک. در بیت فوق سیاه به دو معنی است

رنگ سیاه به صورت مشخصی در آثار سنایی بخصوص در حدیقه متفاوت گفتنی است که 

، رنگ سیاه در سبک خراسانی اغلب بر تاریکی و بدبختی و مانند آن دلالت دارد، در واقع. است

اما در شعر سنایی به ، مسعود سعد و انوری نیز چنین است، الدین اصفهانیحتی در اشعار جمال

سنایی در حدیقه . چنین نیست، «الفقر سواد الوجه»توجه به عبارت دلیل دیدگاه عرفانی او و با 

 : گفته است

 بــــا ســــیه بــــاش چونــــت نگزیــــرد

 بـــا ســـیه روی خوشـــدلی بهـــم اســـت

ــت   ــه دل جویســ ــی کــ ــبش آتشــ  تــ

ــویی  ــت در بلاجــــ ــی زشــــ  زنگــــ

ــت  ــویی اوســ ــه از نکــ ــرب او نــ  طــ
 

ــذیرد    ــگ نپــ ــیچ رنــ ــیه هــ ــه ســ  کــ

 انگیـــز ســـرخ روی کـــم اســـت طـــرب

ــت    ــیه رویســ ــوخته ســ ــب ســ  طالــ

ــیه رویـــی   خـــوش دلـــی یافـــت در سـ

ــت  ــکبویی اوســ ــدلی او ز مشــ  خوشــ
 

 (33 همان،)  

 : کنایه از کور شدن

 سفید چشم حسود تـو چـون تـن ابـرص    

 

 سیاه روز حسـود تـو چـون شـب دیجـور      
 

 (087/ 7: ج7881)انوری،   

 : کنایه از منافق بودن

ــا   ــتی مـ ــدید درازدسـ ــت حـ  درازگشـ
 

 سپید گشت بـه یـک ره سـپیدکاری بـرف     
 

 (087/ 7ج همان،)  
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یک معنی آن منافق بودن است که با درازدستی ایهام . سپیدکاری ایهام نیز دارد، در بیت فوق

ایهام ( ابتدای مصراع دوم) تناسب دارد و یک معنای آن سفیدپوشی برف است که با سپید

کار  ایهام تناسب و کنایه به، سپید و سیاه اغلب در یک بیت به صورت تضاد. تناسب دارد

 : برای نمونه، روند می

 سپید گشت بـه مـن روی روزگـار و کنـون    
 

ــت ســپید   ــارم این ــد روزگ  همــی ســیاه کن
 

 (133: 7868)مسعود سعد،   

 : کنایه از خندیدن

 گــر کــنم در عمــر دنــدانی ســپید
 

ــه  ــیدر نوال  ام اســتخوانی افکن
 

 (381/ 0: ج7881انوری، )  

در « دیو سپید»برای نمونه . کندنمادین و عرفانی پیدا میدر حدیقه سنایی این رنگ کارکرد 

 : مفهوم دنیا

ــد   ــیم و امیــ ــاهراه بــ ــن شــ ــدر ایــ  انــ

 

 دایـــۀ جســـم توســـت دیـــو ســـپید     
 

 (466: 7802)سنایی،   

 : شود در جایی دیگر از قصاید به نمادگرایی اجتماعی نزدیک می

 عــالمی زاغ ســیاه و نیســت یــک بــاز ســپید
 

ــور زالیــک رمــه افراســیاب و    نیســت پیــدا پ
 

 (731: 7834)سنایی،   

 : جناس

ــم   ــدید و دردادی ــد ح ــجون ش  ذوش

 

 زراّق ازرققصـــــــۀ چـــــــرخ  
 

 (012/ 7: ج7881)انوری،   

به « صوفی»کند و در معنی پوشی مفهوم نمادین و کنایی پیدا میازرق، از این عصر به بعد

 . رودکار می
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  (آذربایجانی) ارانی سبک

دو نوگراترین شاعر به مفهوم مطلق ، مشخ  این سبکۀ نظامی به عنوان نمایندخاقانی و 

های شعر ناب و صورتگرا در این دو تن برترین نمونه». در سراسر تاری  زبان فارسی هستند

در این سبک بسامد بیشتری از کاربرد هنری  .(40: 7818، حمیدیان) «اندادب کلاسیک فارسی

 . خوردها به چشم میرنگ

 نام

 رنگ
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل است همراه رنگ این با اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 

 سرخ

 

ــاقوت ــور، ی ــور، زی ــه، روی، زنب ــم، روب ــد، چش ــرق، بسّ ، بی

، اژدهـا ، ارغـوان ، گـوگرد ، گـوهر ، مـری  ، سـیب ، جام، گوهر

ــر، دوزخ، شــفق ــت، خــون، حری ــیر، نشــره، ب  ،(غضــنفر) ش

   ...آذرنگ ولاله و ، مر 

بســــامد ترکیبــــات وصــــفی بــــا 

ــه   ــبت بـ ــی نسـ ــوفات انتزاعـ موصـ

ــابین ــبک بین ــه  ، س ــبت ب ــر و نس براب

و  ســبک خراســانی بســیار بیشــتر   

 .  تر استمتنوع

 

 زرد

ــمع ــاب، ش ــپر، آفت ــین، س ــره) روی، زوب ــاغ ،(چه ــا، ب ، کهرب

 ،(گـرده ) نـان ، لحـاف ، مـار ، زعفـران ، زریـن ، نرگس، کشتزار

 جامـه ، گـل ، کـدو ، کلـک ، خـزان ، کـف ، زرنی ، یهود، آبستن

 نسرین و خلخال، موم ،(قصب)

بیشـــترین کـــاربرد ایـــن رنـــگ در 

استعاره اسـت کـه بـرای تصـویرازی     

ــید»از  ــاه ، خورش ــب  و م ــوع ص « طل

 .  به کار رفته است

 

 

 سیاه

، طیلســان، شــب، خونــاب، دیـوار ، عــار ، قلــم، مــاه، مهـره 

 انگفشــت، چشــم، نــوك خــار، قیــر، جامــه، گلــیم، دل، خــط

، زلـف ، آهـو ، کیـوان ، علـم ، ابـر ، زلـف ، سـایه ، الیه، غ(ذغال)

ــدو ،(کاغــذ) ورق، ریــگ ــه، هن ــاتم، نام ــم، م ــا، شــیر، ادی  قف

، دود ،(دشــمن) خصــم، دیــگ ،(قفــادر ترکیــب کنــایی ســیه)

ــه ــر، دیوچ ــار، حری ــر، م ــط، قی ــود، نف ــوح، ع ــوان، ل دل ، کی

   ...زال و، مو، سنگ، مشک، شمع

ــوع    ــات متن ــگ در ترکیب ــن رن  از ای

 .  کنایی استفاده شده اشت

 

 

 سپید

، روز، ابـر ، گـوگرد ، جامـه ، بخـت ، نـان  ،(پرنـده ) بـاز ، دست، دیو

، صــدف، سـیـم، ســمن، دهــر، دیــوان، دل، چشــم، دنــدان، لــوح

ــان ــوی، روی، کم ــور، م ــرو، زی ــپیدابرو) اب ــان ،(س ــر، کم ، عنب

   ...و مهره و جاه، خال، کفن، شهد، احرام، دست، شیر، صب 

ایــن رنــگ نیــز در  بیشــترین کــاربرد

 .  استعاره است
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 نام

 رنگ
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل است همراه رنگ این با اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 

 کبود

ــره، گنبــد، طــارم، دهــر) چــرخ ــه از »( کــره، دای همگــی کنای

، طـاحون ، کتـف ، تیـ  ، چشـم ، ریـگ ، خیمـه  ،،کاسه، «آسمان

  ...و پنجره، مجمر

ــات   ــاربرد را در ترکیبـ ــترین کـ بیشـ

 .  کنایی دارد

 : حسن تعلیل و پارادوکس، کنایه

ــی ز چــه ســرخ رویــم ایــراك      دان

 

ــش   ــدم آتــ ــیار دمیــ ــ بســ  مغــ
 

 (826: 7834)خاقانی،   

در ، هستم( شادمان) «روسرخ»م غ گوید از آتشپارادوکس بیت در آنجاست که خاقانی می

 . رویی و شادمانی نخواهد بودم عامل سرخغ حالی که

 : استعاره از سرخی آتش

ــرخ  ــه سـ ــت روبـ ــه دوخـ  در خرگـ

 

ــداخت   ــران بران ــوزن بیک  چــون س
 

 (123 همان،)  

را ( های آتشجرقه) و سوزن بیکران( سرخی آتش) روبه سرخ، خاقانی در بیت فوق

زیادی برای توصیف آتش یا آفتاب با استفاده از ۀ در سبک آذربایجانی علاق. توصیف کرده است

 : دیگر از نظامیۀ برای نمون. ترکیبات وصفی با رنگ سرخ وجود دارد

ــده   ــان کنـ ــیبی دل از میـ ــرخ سـ  سـ
 

ــش    ــه دلــ ــده بــ ــاردان آکنــ  نــ
 

 (741: 7832)نظامی،   

های آن نظامی آتش را به سیبی تشبیه کرده که از وسط شکافته شده و دانه، در بیت فوق

 . های آتش استدرحکم شراره

 : دیگرۀ نمون

 نیزه کشید آفتـاب حلقـۀ مـه در ربـود    

 

 نیزۀ ایـن زرّ سـرخ حلقـۀ آن سـیم نـاب      
 

 (47: 7834)خاقانی،   
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 : شعر استعاره از

 تا خاطرم خزینـۀ گـوگرد سـرخ شـد    
 

 چون زیبق اسـت در تـب سـرد اضطرابشـان     
 

 (803 همان،)  

 : نسبت داده شده است« کافر»در این سبک رنگ سرخ برای 

 اختــران بیــنم زنبــور صــفت کــافر ســرخ
 

ــابم      ــان ی ــه خراس ــلمان ب ــور مس ــاه زنب  ش
 

 (034 همان،)  

 : های گلاستعاره از برگ

ــه  ــس ک ــدر فروخــت اول مجل ــاغ شــمع گــل ان  ب
 

 نرگس بـا طشـت زرد کـرد بـه مجلـس شـتاب       
 

 (48: 7834)خاقانی،   

 : استعاره از شعر و نثر

ــرد     ــو را بب ــود ت ــل کب ــی  زرد و نی  زرن
 

ــاه     ــن آب و ج ــیاه م ــک س ــن و مش ــرخ م ــوگرد س  گ
 

 (373 همان،)  

من ( سیاهمشک ) و ن ر( گوگرد سرخ) خاقانی خطاب به رشید وطواط گفته است که نظم

ایجاد تناسب و مراعات نظیر . تو را خواهد برد( ن ر) و نیل کبود( شعر) آبرو و جاه زرنی  زرد

خاصیت گوگرد سرخ و مشک سیاه در این بیت وجود دارد ۀ ها و اشاراتی که دربارمیان رنگ

 . سبب تکلّف شده است

 : استعاره از خورشید

 فلک یهودیـان بـر کتـف کبـود خـویش     
 

ــدا برافکنــد آن   ــین کــه چــه پی  زردپــاره ب
 

 (784: 7834)خاقانی،   

در دیوان خاقانی از این رنگ تصاویر . زردپاره استعاره از خورشید است، در بیت فوق

 : «زردی آتش»در معنی « لحاف زرد»برای نمونه ، بدیعی ارائه شده است

 نالنده اسـقفی ز بـر بسـتر پـلاس    

 

 رومــی لحــاف زرد بــه پهنــا برافکنــد 
 

 (784 همان،)  
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 : استعارة بدیع از آفتاب

 گویی خـم صـرع دار شـد چـرخ    

 

ــداخت    ــان بران ــف از ده ــان زردک  ک
 

 (121 همان،)  

  .(743: 7813، بیلقانی) «گل زرد»و ( 123 همان،) «زوبین زرد»همچنین 

 : استعاره از سکة طلا

ــری    ــل جعف ــن زردگ ــن ای ــرج ک  خ
 

 تــا چــو چــراغ از از گــل خــود برخــوری  
 

 (760: 7833)نظامی،   

 : تشبیه مضمر

ــاد  ــیرین بمان ــاد شــد ش ــر فره  اگ

 

 چـه بــاك از زردگــل، نســرین بمانــاد  
 

 (061: 7813)نظامی،   

 : استعاره، مراعات النظیر، کنایه

 ســـپیدکار ســـیه دل ســـپهر ســـبزنمای   

 بمانــد رنگــش چــون داغ گــاز ران بــر مــن
 

 کبــود ســینه و ســرخ اشــک و زردرویــم کــرد 

ــرا ز   ــر مـ ــرون آورد  مگـ ــرز بـ ــم رنگـ  خـ
 

 (364: 7834)خاقانی،   

 : کنایه از بی رحمی

ــنجم    ــۀ پ ــلاد خط ــر ج ــت و خنج ــه دس  ب

 

ــی اشــقری اســت ســرخ لقــا   ــا ســیاه دل  کــه ب
 

 (71: 7813)بیلقانی،   

ایهامی دارد با « سیاه»در بیت فوق سیاه دلی کنایه از بی رحمی است لیکن در معنی رنگ 

ذیل : 7833، دهخدا) «اسب سرخ فش و رنگ سرخ و سفید» که به دو معنی« اشقر»کلمۀ 

 . است( «اشقر»

وجه شبه در ارتباط با مشبه به یک معنی و در ارتباط »بدین معنی که : استخدام در وجه شبه

 «کند و یکبار معنی حسی و یکبار معنی ذهنی و انتزاعی داردبا مشبه به یک معنی دیگر پیدا می

 : نمونه برای .(726: 7832، بیان)
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ــیاه ــتن دلسـ ــان خـ ــم لعبتـ ــرم از چشـ  تـ

 

 مــزه جـادو نیســت غ کـزو بـه وقــت سـخن همچـو     
 

 (036: 7813)بیلقانی،   

نسبت به گوینده به معنی بیرحمی است و نسبت به ، دلی استخدام در وجه شبه داردسیاه

رنگ  بخصوص ها، استخدام در وجه شبه در این سبک با استفاده از رنگ. سیاهی، لعبتان ختن

 . بسامد بالایی دارد، سیاه

 : خاقانی در مر  فرزندش سروده است
 ماه مـن زرد چـو شـمع اسـت و زبـان کـرده سـیاه       

 

ــ  ــد  ۀ مایـ ــاز دهیـ ــر بـ ــمع بصـ ــدان شـ ــور بـ  نـ
 

 (764: 7834)خاقانی،   

شود و  نسبت به شمع به معنی دودی است که از آن بلند می« زبان سیاه کردن»، در بیت فوق

همچنین در . سیاه شدن زبان او به خاطر بیماری است ،(استعاره از فرزند خاقانی) نسبت به ماه

 : ابیات ذیل

 تا چو نـوك قلـم از درد زبـانم سـیه اسـت     
 

 از فلـــک خســـته شمشـــیر جفاییـــد همــــه     
 

 (421 همان،)  

 : کنایه از تاریکی شب

ــت    ــت برداش ــیاه از پش ــت س ــب انگفش  ش
 

 ز حـــــرف خاکیـــــان انگشـــــت برداشـــــت 
 

 (44: 7813)نظامی،   

 : کنایه از بدبختی

ــاه    ــرد نگ ــه ک ــون در آن روزنام  چ

 

 روز بر وی چـو نامـه گشـت سـیاه     
 

 (806: 7832)نظامی،   

 . در همین معنی است( 712: 7833، نظامی) «سیه چراغ»، «سیه ستاره»هایی چون کنایه

 : کسیۀ کنایه از افتراء و دروغ گفتن دربار
 برنخیــزداو بــه قیامــت ســپیدروی 

 

ــر قفــای ســپاهان    زانکــه ســیه بســت ب
 

 (811: 7834)خاقانی،   



919   رنگ»کارکردها و تحولات بلاغی عنصر »... 

 شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره یازدهم  64شماره   9911زمستان 

در معنی ، اندسپید و سیاه به دلیل معنای ثانوی که در مفهوم کنایی پیدا کرده، در بیت فوق

 : کنایه از پست و فرومایه بودن. با یکدگر ایهام تضاد دارند« رنگ»

 او بــه قیامــت ســپیدروی برنخیــزد

 

ــر قفــای ســپاهانزانکــه ســیه بســت    ب
 

 (811: 7834)خاقانی،   

 

ــزد   ــاب رخ آمی ــلان خون ــون دل طف  از خ
 

 این زال سپید ابـرو ویـن مـام سـیه پسـتان      
 

 (813 همان،)  

و نیز به معنی « زنی است که هر کودك از شیر او بخورد بمیرد»سیاه پستان در لغت به معنی 

، ایجاد تناسب میان رنگ سرخ، بیت فوق در .(81: 7834، برزگر خالقی) آمده است« فرومایه»

 . استعاره از دنیا است« پستانمام سیه»، از طرف دیگر. سپید و سیاه وجود دارد

 : کنایه از شب

 این دو طـرف گـرد سـپید و سـیاه    
 

ــان راه   ــک ز پیکـــ ــو را پیـــ  راه تـــ
 

 (17: 7833)نظامی،   

 : تشبیه

 روز و شب اسـت سـیم سـیاه و زرّ سـپید    
 

 این دو عمـر تـو را یـک پشـیز نیسـت     بیرون از  
 

 (146: 7834)خاقانی،   

 : ارسال المثل

 در نومیــدی بســی امیــد اســت   

 

ــت     ــپید اسـ ــیه سـ ــب سـ ــان شـ  پایـ
 

 (11: 7833)نظامی،   

 : اسلوب معادله

ــش  ــین ز آت ــن مب ــ ایم ــغ ــودۀ م خط  وج

 

ــتان    ــیه صــحن گلس ــار س ــدان ز م ــالی م  خ
 

 (710: 7813)بیلقانی،   

 : اغراق

 مرثیـــت پـــدر کنـــد ســـازگـــه 
 

 وز ســــــنگ ســــــیه بــــــرآرد آواز 
 

 (027: 7833)نظامی،   



  916  ...« رنگ»کارکردها و تحولات بلاغی عنصر 

 9911زمستان   64شماره  دوره یازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 : پارادوکس

ــر کنــد   دیــده کــافوری و جــان قی
 

 در ســیه کــاری ســپیدی خــوی تــو     
 

 (611: 7834)خاقانی،   

 

حیله »در مفهوم « سیهکاری»با « نیکی و پاکیزگی»در معنی « سپیدخویی»در بیت فوق 

 . پارادوکس دارد« انگیختن و دورویی

 : ایهام تضاد

ــلاق ده   ــوی ط ــیه م ــپید س ــن زال سرس  ای
 

 آنـــک ببـــین معاینـــه فرزنـــد شـــوهرش 
 

 (071 همان،)  

نام پدر رستم و . 7: نیز در دو معنی است« زال». پارادوکس دارد« سرسپید سیه موی»ترکیب 

 . تضاد داردبا سیه موی ایهام ، زال در معنی سپیدموی، از همین روی. پیر و فرتوت. 0

 : کنایه از کور بودن

ــده دارد ســپید بخــت ســیاه   دی

 

 این سـپید آفـت سـیاه سـر اسـت      
 

 (60: 7834)خاقانی،   

 : استعاره از خود شاعر

ــی  ــد باش ــپید چن ــاز س  ای ب

 

ــادر   ــیان م ــه آش ــوس ب  محب
 

 (331 همان،)  

 : اغراق و ایهام

 آمــوزد ســرو را ســواری  

 

 شـــوید ز ســـمن ســـپیدکاری 
 

 (774: 7833)نظامی،   

 

برتر دانسته ( پاکی. 0، سفید بودن. 7) «سپیدکار»در بیت فوق لیلی در سفیدی از سمن در 

باید توجه داشت سپیدکار به معنی ریاکاری نیز هست و انتساب آن به سمن . شده است
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سپیدکاری نسبت به سمن و نسبت به لیلی معنی متفاوتی دارد و ، بنابراین. است« تشخی »

 . استخدام در وجه شبه دارد

 : استعاره از ماه

ــک  ــان ســپید و زرد فل ــن دو ن  زی
 

ــد داد    فلکــت ســاز خــوان نخواه
 

 (761 همان،)  

 : استعاره از آسمان

 بانان ایـن کبـود حصـار   دیده
 

 روزکورنـد یـا اولـی الابصــار    
 

 (731 همان،)  

تواند کور نمی« باندیده» در بیت فوق پارادوکسی نیز وجود دارد بدین توضی  که اصولاً

در سبک . هرچند در بیت مذکور منظور شاعر ستارگان آسمان استغ چه روز و چه شب، باشد

، خیمه، چنبر، خرگاه، ازرق و لاجورد به همراهی کلماتی از قبیل ایوان، رنگ کبود، آذربایجانی

ای بدیع پدید استعارهدر برخی موارد نیز . سراب و فضا استعاره از آسمان است، قبه، طارم

 : در معنی آسمان« کتف ازرق»مانند غ آید می

ــف ازرق   ــر کت ــه ب ــک را یهوادن  فل
 

ــد    ــان نمایـ ــارۀ زرد کتـ ــی پـ  یکـ
 

 (701 همان،)  

 : ایهام تناسب

 لعل در جـام تـا خـط ازرق   
 

 شعله در چـرخ اخضـر انـدازد    
 

 (708 همان،)  

نام یکی از خطوط »معنی رنگ آبی و دوم یکی در غ در دو معنی است« ازرق»در بیت فوق 

 . ایهام تناسب دارد، که به معنی سبز است« اخضر»ۀ در معنی اول با کلم. است« هفت گانۀ جام

 : تشبیه

 خود شـکل اثیـر و آسـمان چیسـت     
 

 ازرق اســـت و گلخـــن ۀ گرمابـــ 
 

 (743: 7813)بیلقانی،   
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ها در این متمایز تفسیر کرد چرا که رنگای گونهعنصر رنگ را در هفت پیکر نظامی باید به

 . کنند که متمایز از سایر متون استای پیدا میمنظومه طیفی اسطوره

 عراقی سبک

گیرد و از قرن  را در برمی یایلخانان و تیمور، مغولانۀ سبک عراقی به لحاظ تاریخی دور

ۀ دو مشخص .(713: 7883 ،موتمن: نیزغ 072: 7833، شمیسا) هفتم تا اواخر قرن نهم ادامه دارد

از  .(023 همان،) زل استغ رواج یمهم شعر مکتب عراقی یکی نفوذ و بسط عرفان و دیگر

زل عرفانی غ شود و موج دیدگاه زبانی در این سبک برخی مختصات جدید وارد زبان شعر می

« کوه موج»شده بود با گذر از شاعرانی چون خاقانی و عطار در شعر مولانا به  که با سنایی شروع

زل عاشقانه نیز با ، غاز طرف دیگر .(73: 7813، کدکنی شفیعی: نگ به) شود عرفانی تبدیل می

سمبولیسم عرفانی در آثار . رسد گذر از شعر شاعرانی چون انوری در شعر سعدی به اوج می

 در شعر حافظ و زبان( عارفانه و مدحی، زل عاشقانهغ و تلفیق) مولانا و سمبولیسم اجتماعی

در این سبک . ترین تحولات ادبی در سبک عراقی است سعدی از شاخ « سهل و ممتنع»

برخی ترکیبات ، عنصر رنگ نیز تا حدودی دستخوش تغییراتی شد و علاوه بر معانی سمبلیک

 . شودکنایی و استعاری نیز بدان افزوده می

 رنگ نام
 اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه رنگ این با
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

 سرخ

، اطلــس ، رخ، گــل ، ســیب، زر

ــباغت ــاقوت، ص ــنگ، ی ــا، س ، قب

ــاب ــان، عنّ ــه، دل، ن ــفق، حل ، ش

ــم ــر، چش ــک، اخگ ــق، اش ، عش

   ...و( آتش) آذر

اغلب ایـن کلمـات و موصـوفات از امـور عینـی هسـتند امـا        

. بـر معـانیذ ذهنـی دلالـت دارنـد     ، های پیشـین  برخلاف سبک

 سمبولیســم عرفــانی وجــه شــاخ    ، از دیــدگاه بلاغــی 

در سـبک  . ویـژه در دیـوان شـمس اسـت     زلیات عرفـانی بـه  غ

خصـوص ایهـام   بـه ، توجـه حـافظ بـه صـنایع بـدیعی     ، عراقی

ــی   ــر لفظ ــبات دیگ ــارادوکس و تناس ــدن  ، و پ ــبب پدیدآم س

 .  انواع ارتباطات پیدا و پنهان در شعر او شده است
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 رنگ نام
 اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه رنگ این با
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

 زرد

ــاب، روی ــاب، ماهت ــه، آفت ، شیش

ــزان ــر ، خ ــر، ب ــقایق، قص ، ش

، مــازو، صــفرا، خــزان، ســیب

   ...کاه و، شمع، سکه

ــتند و      ــی هس ــه عین ــت ک ــاتی اس ــا کلم ــب ب ــگ زرد اغل رن

ــاویر       ــه تص ــابین ک ــا بین ــانی و ی ــبک آذربایج ــرخلاف س ب

ــی  ــه م ــید را ارائ ــددی از خورش ــردمتع ــی ، ک ــبک عراق در س

 .  بیشتر نشانۀ بیماری و عاشقی و محنت است

 سیاه

، نامـه ، زلـف ، جـان ، چشم، خال

ــک ــک، کل ــی، مش ــه، حبش ، نقط

ــی ــزنگ ــر، م، غ ــر، قی ، آب، هج

ســـیه ) کـــار، قلـــب، دود، مـــار

، مــاتم، دواج، ســیم، گلــیم ،(کــار

، دیــو، کاســه، شــیر، گــرد، خـاك 

   ...کفر و

ــگ  ــن رن ــایی ای -ســیه، گــیمهمچــون ســیه) کارکردهــای کن

بیشــتر و شــگردهای ادبــی حاصــل از ایــن ( نامــهســیه، کاســه

ــت  ــوع اس ــیار متن ــگ بس ــیاه  . رن ــگ س ــافظ رن ــوان ح در دی

انتقـــاد ۀ دســـتمایۀ آفـــرینش مضـــامین متنـــوعی در حـــوز

 .  اجتماعی و تغزل شده است

 سفید

، مـو ، بخـت ، چشـم  ،(پرنـده ) باز

ایمـان  ، شـکر ، جامـه ، سـر ، سینه

   ...و

ترکیبات انتزاعـی برابـر بـا ترکیبـات عینـی اسـت امـا برخـی         

ننـد بـاز   هما، از این ترکیبـات بـر معنـایی ذهنـی دلالـت دارد     

ــی   ــواردی معشــوق ازل  ســفید کــه ســمبل دل عــارف و در م

ایــن رنــگ بســامدی پــایین در ســه شــاعر . اســت( خداونــد)

ــا دارد و در ــورت   غ منتخــب م ــه ص ــتر ب ــا بیش ــات مولان زلی

 .  سمبلیک و در معنایی انتزاعی به کار رفته است

 کبود

ــردون ــق، گ ــاس) دل ــه، لب  ،(جام

   ...شال و، پرده، تتق

کـه صـوفیان بـر    « کبـود یـا ازرقـی   »دلیـل لبـاس   این رنگ به 

بـا مضـامین پیرامـون عرفـان و تصـوف       غالبـاً ، اندکرده می تن

ــت ــراه اس ــه   . هم ــابین ک ــانی و بین ــبک آذربایج ــرخلاف س ب

در ، شگردهای ادبـی متنـوعی بـا ایـن رنـگ بـه کـار میرفـت        

ازرق ســمبلی ، در شــعر حـافظ . سـبک عراقـی چنــین نیسـت   

 استصفتی از ریاکاری و منافق
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 : استعاره از برگ گل

ــرخ    ــل س ــت ای گ ــرگس اوس  از ن
 

ــی کــان اطلــس ســرخ مــی    دران
 

 (36/ 1: ج7868)مولوی،   

  :(فیض الهی) نماد شراب روحانی

ــی در ده  خــام و بــین کــه مــا را    م

 کـــز نهیــــبش  رایـــت ســـرخ  آن 

 هر کـار کـه بسـته گشـت و مشـکل     
 

 در مجلــــس خــــام دیگــــر آمــــد 

 اســـــپاه فـــــرج مظفـــــر آمـــــد

 بــــدو میسّــــر آمــــد  آن کــــار 
 

 (320/ 0ج همان،)  

 : نماد تعلقات دنیوی

ــه ضــمیر   ــانت ب ــب شکرفش ــه ل ــتغ ب ــب دان  ی

 

 که نه سـخرۀ جهـانم نـه زبـون سـرخ و زردم      
 

 (827/ 8ج همان،)  

. های این کاربرد را در شعر سنایی دیدیمسرخ و زرد سمبل تعلقات دنیوی است و نمونه

هایی چون سرخ و سفید سمبلی از معشوق ازلی است رنگ، گفتنی است که در برخی از موارد

 : های پیشین چنین کاربردی ندارد که در سبک

  تـــو حیـــات تلـــ  گشـــته ای بـــی

ــی ــته   ای بـ ــراب درد گشـ ــو شـ   تـ

ــپید ای  ــرخ و س ــی س ــدم  ب ــو مان   ت
  

 تـــو چـــراغ عـــیش مـــرده ای بـــی 

ــی ــماع  ای بـ ــو سـ ــرده  تـ ــا فسـ  هـ

 چـــردهمـــن زرد و شـــبم ســـیاه  
 

 (783/ 1ج همان،)  

و « سرخ»خورد لحن خطابی مولانا به رنگ دیگری که از ابیات فوق به چشم میۀ نکت

 . های پیشین وجود ندارد است که در سبک« سفید»

ــاز مــن ار ســرخ برآمــد چــه عجــب   اشــک غمّ

 

 خود پرده دری نیست که نیستۀ خجل از کرد 

 (764/ 7: ج7868)حافظ،   

 : ایهام تام

 بـاده شـد  نقد دلی که بود مـرا صـرف   
 

 قلب سیاه بود از آن در حرام رفت 

 

 (734/ 7: ج7868)حافظ،   
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همچنین  .(776 همان،: نیز) تقلبی استۀ قلب سیاه به معنی سنگین دلی و نیز به معنی سک

 : «دلیسیاه»ایهام در 

 غلام مردم چشمم که بـا سـیاه دلـی   
 

 هزار قطره ببارد چو درد دل برشمرم 
 

 (612 همان،)  

 : ایهام ترجمه و تضاد

 سوادنامۀ موی سیاه چـون طـی شـد   
 

 بیا  کم نشود گر صد انتخاب رود 
 

 (443 همان،)  

در همین غ است« سیاه»، نویس است و معنی لغوی سوادسوادنامه همان چرك، در بیت فوق

 است که در( مطالب) بیا  هم به معنی پاکنویس. ایهام ترجمه میسازد« سیاه»ۀ معنی با کلم

استخدام در ، اغراق، اسلوب معادله، حسن تعلیل، تشبیه. با سیاه ایهام تضاد دارد« سفید»معنی 

 : استعاره و سمبل از دیگر شگردهای کاربردی با این رنگ است، وجه شبه

 : استخدام در وجه شبه

 حال درویـش چنـان اسـت کـه خـال تـو سـیاه       

 

 جسم دلریش چنان است که چشم تو سقیم 
 

 (321: 7830)سعدی،   

 : اسلوب معادله

ــق   ــوید عشـ ــعدی فرونشـ ــت از دل سـ  ملامـ
 

 سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگست 
 

 (168 همان،)  

 : از شگردهای بلاغی با این رنگ

 : نماد

ــت  ــپید پادشاهســ ــاز ســ  او بــ

 

 پرّید به سوی پادشا شد 
 

 (13/ 0: ج7868)مولوی،   

در این بیت مولانا در ، شکاری بودۀ معنی پرندهای پیشین که در  باز سپید برخلاف سبک

 . کند می است که بسوی خداوند پرواز« دل عارف»معنای 
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 : در جایی دیگر باز سفید سمبلی است از معشوق ازلی

 تو بـاز سـپیدی کـه بـر مـن نشسـتی      
 

 ربودی دلم را، هوا برپریدی 
 

 (3/ 1ج همان،)  

حافظ گاهی از یک شیء واحد به گفتنی است که در این سبک و بخصوص در شعر 

گاه مینایی و ، برای م ال او گاهی آسمان را فیروزه فام. های گوناگونی تعبیر شده است رنگ

رسد که چنین تنوعی نسبت به یک شیء ناشی از  به نظر می. زمانی سبز و زبرجدی دانسته است

قین است و گاه گلگون از همین روی گاهی اشک او عقی. ها باشدتاثرات متفاوت شاعر از رنگ

 . و گاهی به رنگ شفق

 : نماد ریاکاری

ــی ــر  ســاغر م ــا ز ب ــه ت ــم ن ــر کف  ب
 

 برکشم این دلق ازرق فام را 
 

 (474؛ نیز: 80/ 7: ج7868)حافظ،   

فلک پیر »داده شده است و ترکیب « پوشیازرق»به آسمان نیز نسبت ، در سبک عراقی

 : پدیدآمده است« پوشازرق

 ده تــا بگــویم حــال ده تــو مــرا دســتور
 

 گرچه ازرق پوش شد شی  ما چون آسمان 
 

 (032/ 4: ج7868)مولوی،   

 هندی سبک

 «چپ مغز ادبیات زبان فارسیۀ نیمکر»پاریزی آن را سبک هندی یا اصفهانی که باستانی

ک عصر است یمردم  یعیاج طبیاحت»، به یک عبارت مختصر، نامیده است( 723ـ723: 7832)

را چه در زبان محاوره و چه در زبان ادب و سخن به  ین حدوث و تازگیخود ا خودبهکه 

بینی نو موجب خلق سبکی نو شد جهان، در عصر صفوی .(8ـ1: 7888، صائب) «آورد وجود می

آنان با  یپیوسته به دنبال معنی بیگانه هستند و ما در شعرها»که شاعرانش به تصری  خودشان 

ۀ شعر بوسیل یتغییر صورت و معنا، در واقع. ع و گوناگونی روبرو هستیمدید متنو یهازاویه

معنی » .(782: 7814ی، محمد) «است یشعر دوران صفو یهادید یکی از ویژگیۀ تغییر در زاوی
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مرکز ثقل این سبک شعری است و در تعریف آن با توجه به شعر صائب تبریزی گفته « بیگانه

های تازۀ تداعی و کشف مناسبات از رهگذر ساختارهای خلق مضمون و شبکه»: شده است که

 «روندهای اصلی سبک شخصی او ]صائب[ به شمار میبلاغی خاص و ویژه است که شاکله

توان با بررسی آن عنصر رنگ یکی از مواردی است که می .(14: 7834، پور آلاشتیحسن)

 . های پیشین ملاحظه نمود تفاوت میان سبک هندی را با سبک

 رنگ نام
 با اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه رنگ این
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

 سرخ

، پــرده، چهــره، بــاده، لعــل، گلســتان

، خـم ، زنّـار ، خـون ، لاله، بیمار، حنا

ــا ــه) قبـ ــم ،(جامـ ــار، زر، علَـَ ، منقـ

ــیب ــان، س ــاقوت، مرج ــان، ی ، بیاب

پســـتۀ ، اخگـــر ،(ســـیلی) تپانچـــه

  ...داغ و، چشم، خندان

بسامد کلمات انتزاعـی بسـیار پـایین آمـده اسـت و از ایـن       

ترکیبـات  . لحاظ به سـبک خراسـانی بسـیار نزدیـک اسـت     

کنایی نو نیـز بسـیار کمتـر شـده اسـت و اغلـب تکـراری        

ــه و  . اســت ــز اســلوب معادل ــی نی ــان شــگردهای ادب در می

 .  الب استغ شگرد، حسن تعلیل

 زرد

، کـاه ، احتیـاج ، سـکه ، هجـر ، آفتاب

 ،(شــعله) آتــش، نــرگس، خــزان

   ...کشتزار و

ــا تعــداد کمــی از    ــگ ســرخ ب ــد رن ــز همانن ــگ نی ــن رن ای

شــود و در کــل ســاختار کنــایی     کلمــات همــراه مــی  

ــه و حســن . جدیــدی ایجــاد نکــرده اســت اســلوب معادل

 .  الب کارکرد این رنگ استغ تعلیل و ایهام شگرد

 سیاه

ــه ــتان، دل، دود، خیمـــ ، هدوســـ

ــرمه ــه، س ــوی، کاس ــت، م ، زل، بخ

، فقـر ، سـایه ، قلـم ، آیینـه ، لاله، خط

ــال  ــی و خـ ــت، زنگـ ــیه ) مسـ سـ

   ...ابر و، داغ، بلا ،(مست

بســامد مضــامین انتزاعــی بســیار پــایین اســت و ترکیبــات  

الـب ادبـی نیـز    غ شـگردهای . کنایی جدیدی وجـود نـدارد  

در دیــوان . هــا در ایــن ســبک اســتهماننــد دیگــر رنــگ

آمـده  ( 6671زل غ ـ /6ج) «سـیاه »زلـی بـا ردیـف    غ صائب

ــات آن دارد    ــامین ابی ــی در مض ــی اساس ــه نقش ــت ک . اس

هــا الــب در ایــن رنــگ هماننــد دیگــر رنــگغ شــگردهای

 .  استفاده از اسلوب معادله و تناسب و تشبیه است

 سفید
ــان، دل، روی ــو، کوهـ ــم، مـ ، چشـ

، دنـدان ، نامـه ، ابـرو ، شکوفه، دستار

ــا امــور عینــی بــه کــار رفتــه و   رنــگ ســفید نیــز اغلــب ب

ــم   ــتعاری ک ــایی و اس ــانی کن ــری داردمع ــیش. ت ــرین ب ت
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 رنگ نام
 با اغلب که کلماتی یا و موصوفات

 است همراه رنگ این
 ادبی های آرایه و کاربردها تحلیل

ــا ــه، یدبیضــ ــان، راه، جامــ ، مژگــ

   ...وکفن ، مافور، دستار

اســت کــه نشــانۀ « مــو و چشــم»کــاربرد رنــگ ســفید بــا 

/ 8ج: 7864) زلغــ صــائب چهــار. پیــری و کــوری اســت

، 614/ 7ج: 7831) زلغــــ و بیـــدل دو ( 7813ـ     7811

ــف  ( 187 ــا ردی ــد و « ســفید»ب ــامین متعــددی  دارن مض

 .  اندپیرامون این رنگ به وجود آورده

 کبود

، چـرخ ، لبـاس ، صـدف ، آب، چشم

   ...سیلی و، دایره، خال، رخ

در اشــعار صــائب بســیار بــه نــدرت بــه کــار رفتــه « ازرق»

ــابین  ــه  اســت در حــالی کــه در ســبک بین و آذربایجــانی ب

شــگردهای ادبــی بــا ایــن رنــگ . شــود وفــور اســتفاده مــی

هـا در اسـلوب معادلـه و حسـن تعلیـل      سایر رنـگ همانند 

 .  تری دارداست و کاربرد کنایی بسیار کم

 : اسلوب معادله

 افــل مبــاشغ از فریــب نــرگس مخمــور او
 

 بیمار سرخۀ بی بلایی نیست رنگ چهر 

 (430/ 7: ج7831)بیدل،   

مرکز این  در. آفرینی استکه سرتاسر شعر مضمون« سرخ»رلی است با ردیف غ بیت فوق از

. شوندقرار گرفته و سایر کلمات بیت در ارتباط با رنگ سرخ انتخاب می« سرخ»مضامین رنگ 

و در ( 7706ـ7701/ 0ج: 7864، صائب: نگ به) زل نسبتاً بلند با ردیف سرخ داردغ صائب دو

 . اغلب ابیات آن اسلوب معادله به کار رفته است

 : ایهام

 نشـود رو به خون خویش محـال اسـت سـرخ   
 

 ستمگری که تو را تی  بر کمر بسته است 
 

 (313/ 0ج همان،)  

 . آلود بودن و صائب معنی دوم را در نظر داردخون، شاد بودن، رویی در دو معنی استسرخ
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 : حسن تعلیل

 زان هرگز از خمار نگردند زردروی
 

 کز خون خویش باده گسارند لاله ها 
 

 (833/ 7ج همان،)  

 : «زرد شدن»ایهام در 

ــد بــه دســت دامــن فکــر بلنــد آســان نمــی   آی
 

 زرد شد تا مطلعی را کرد رنگین آفتاب 

 (488/ 7ج همان،)  

 : تشبیه

 ساحت روی زمین از رنگ زرد احتیاج  باغ بر هم خورده را ماند در ایام خزان

 (7723/ 7ج همان،)  

شود که در  ایجاد میگفتنی است که در سبک هندی معنای کنایی جدیدی با این رنگ 

 کنایه از ظاهر شدن« کردنسفیدی»و « سفید شدن»در سبک هندی . های پیشین وجود ندارد سده

 : است( 18/ 0ج: 7837، فرهنگ اشعار صائب)

 : برای نمونه

 کنندماهرویان بس که در هر کوچه جولان می
 

 ماه نتواند شدن صائب در اصفاهان سفید 

 (7811 /8: ج7864)دیوان صائب،   

 : را در بیتی به کار برده است« سفید شدن»و « روسفید شدن»صائب دو اصطلاح 

ــفید    ــزل س ــد من ــا نش ــردد ت ــود از ت  دل نیاس
 

 کرد ما را روسفید آخر که روی دل سفید! 

 (7816/ 8ج همان،)  

نیز در این ترکیب ( تناسب و در مواردی تضاد) ایهامی، «سفیدشدن»با توجه به معنی کنایی 

 : آیدبه وجود می

 نـدرام بــا ســیه کــاری ز محشــر بــیم رســوایی 
 

 که از خجلت نخواهد نامۀ من شد سفید آنجا 

 (713/ 7ج همان،)  

خود . کاری و سفید شدن با درنظر گرفتن معانی کنایی آنها ایهام تناسب و تضاد دارندسیه

 . سفید شدن نیز ایهام تام دارد
  



  996  ...« رنگ»کارکردها و تحولات بلاغی عنصر 

 9911زمستان   64شماره  دوره یازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 نتیجه

ای وسیع است تا نیازمند بررسی جزییات ادبی و در پیکره های سبکیبررسی دگردیسی

صورت به( سبکیۀ شدن به مشخص برای تبدیل) هرگونه خروج از نرم زبان و بسامد یافتن آن

تواند تحولات سبکی را نشان عنصر رنگ یکی از این موارد است که می. دقیق مشخ  شود

غیراز  به) عر فارسی و از هر سبک سه شاعرهای ش نتایج بررسی ما با در نظر گرفتن سبک. بدهد

ها در سبک خراسانی با امور حسی و اغلب با عناصر رنگۀ دهد که همنشان می ،(شعر نو

استعاره و تا ، تشبیهۀ شگردهای بلاغی مورد استفاده نیز در محدود. شده است طبیعت ترکیب

ترکیبات انتزاعی و کنایی وجود دارد در سبک بینابین جهشی در استفاده از . حدودی کنایه است

الم ل بسامد پیدا  حسن تعلیل و ارسال، کنایه، تناسب، و شگردهای بدیعی و بیانی همچون ایهام

تری از عنصر رنگ برای نمادپردازی استفاده صورت مشخ در این سبک سنایی به. کنندمی

و به دلیل نگرش عرفانی  ها همچون رنگ سیاه برخلاف سبک خراسانیکند و برخی از رنگمی

نوعی در سمبلیسم اجتماعی ها را بهاز طرف دیگر سنایی برخی از رنگ. شود موردپسند واقع می

در سبک آذربایجانی بسامد شگردهای بلاغی و ترکیبات انتزاعی بسیار بسامد . بردنیز بکار می

. ربردی بلاغی نداشته باشدکه کمتر بیتی وجود دارد که عنصر رنگ در آن کاکند تا جاییپیدا می

پیکر را تا حدودی متمایز کرد  در میان سبک آذربایجانی نظامی و در میان آثار نظامی باید هفت

در سبک عراقی ترکیبات . کندای نیز پیدا می چراکه عنصر رنگ در این منظومه کاربردی اسطوره

تی ترکیبات عینی برای انتزاعی و عینی هر دو وجود دارد با این تفاوت که در این سبک ح

بازذ سفیدی که در این سبک وجود دارد سمبلی از دل عارف یا . مفاهیم انتزاعی بکاررفته است

در سبک عراقی شعر . های پیشین وجود داشت بازی که در سبکۀ معشوق ازلی است نه پرند

صر رنگ در حافظ را باید متمایز از دیگران دانست چراکه سمبلیسم اجتماعی با استفاده از عن

در سبک هندی کاربرد ترکیبات با عنصر رنگ بسیار کمتر است و در . کندشعر او بسامد پیدا می

-حسن تعلیل و ایهام کمتر شگرد هنری دیگری را می، تشبیه، اغلب ابیات بجز اسلوب معادله

 . توان نشان داد
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Abstract 
Analysis and detection of stylistic elements can only be achieved by 

detailing the frequency of exit from the soft language. This detail requires 
an examination of the literary, linguistic, and intellectual details of a 
literary text. The color element is one of the cases in which the quality of 
rhetorical and semantic use varies in different literary styles and periods. 
By examining the functions and rhetorical developments of this pictorial 
element, a stylistic metamorphosis can be shown. Since stylistic 
metamorphoses are not very accurate and possible except by considering 
a wide body, so by considering five styles of Persian poetry and three 
prominent poets from each style, the subject has been addressed. The 
results show that in Khorasani style, descriptive compounds resulting 
from colors are in sensory matters and often with elements of nature. The 
predominant tricks in this style are the use of metaphor. In the Seljuk 
style, the frequency of abstract compounds is higher and the functions of 
irony, allegory and symbolism are higher in the field of mysticism and 
social issues (with the emergence of Sanayi). In the Azerbaijani style, 

rhetorical and expressive industries reach their peak, and the color of 
"blue", the theme of creating ambiguity, metaphor and irony, rises with 
high frequency. In the Iraqi style, too, most sensory combinations are used 
to explain mental concepts. Ambiguity, metaphor and symbol are the 
dominant techniques in the use of colors.  

Keywords: Rhetorical functions, color element, stylistics, Persian 

poetry, stylistic developments. 
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